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 و شش ماه اول     78   سال ي دهي و شش شعر از اشعار برگز      ستي شامل ب    مجموعه نيا
 79 در جلسات انجمن شعر بامداد زنجان خوانده و در زمـستان   ها اغلب آن.  است 79

 ي محـدود، بـرا    يراژي ـ در ت  ،»يالي ـ خ يابـان يدر خ « بـا نـام      ي شعر ي به شكل جزوه  
  .اند  شدهري انجمن تكثياعضا

 ـ تي ـ در شهر زنجـان اسـت و فعال        1350 بهشتيپرست متولد ارد     خامه يمحمدعل  خـود را از     ي ادب
هاي ادبي بامداد، ياز، صدا، قالپاق، و  از مؤسسين انجمن  . است   شروع كرده  يسينو   با داستان  72سال

ي شعر و قصه استان زنجان        ارهدر سه دوره جشنو   . است  هاي ادبي فروغ و اشراق بوده         عضو انجمن 
ي سراسـري فرهنگـي و         داور دوره چهارم و پنجم اين جـشنواره و جـشنواره           ني و همچن   ي اول بوده    ي سني خود، برگزيده      رده رد

اكنون در كارگاه     سراي امام بوده و هم      ي هنري و فرهنگ     در چند دوره متعدد مسئول جلسات شعر حوزه       . احمر  هنري جوانان هلال  
زنجـان، مـسئول    هاي اميدزنجان و پيام نامه بعد از همكاري با صفحات ادبي هفته      .  است ال در فرهنگسراي امام زنجان فع     ينداستا

  . بوده استزينو ن نامه نسيم روزنامه مردم زنجان و بهارزنجان و ويژه هاي صداي ي ادبي و فرهنگي نشريه صفحه
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  ستي را به گردن من كار نگناه

   خودش كج بودگردنه
  

   را خراب شدني زمبِي بودم كه شدهيخواب
  دميها را كوب  شب از خلوتتمام
  رفتم ي كامل شد كه مجا كي من از راه
  

  كرد ي كج شدن از گردنه كار خم شدن را مچون
  شد ي شدن از خوابم پرت مخم
  رفت ي مادمي من بود  كه سوار خلوتِيخواب
  گشتم ي را مني در خرابِ شب تمام زمو
  
   خودش را داشتبي گردنه شتا

  ديكوب ي من از خلوت من را مگنج
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  ميخور ي در كه از چاه غم ماوردي نيگشته هم باز  گموسفي

   نشسته بود در بغل با كلبه آتشگلستان
  رفت ي صف مي به سووسفي و
   صف از هم شكافتهو
  
   انار داشتكي از حزن يا به زشت طعنه وسفي
   انار از گرگ را دندان كرده بودو

  من تو را كجاست: گفت
   جور است كار دورانكي: گفت
   پرده پنهان استيها يباز: گفت

  
  راهني شسته در پيدي رود سفعقوبي چشم

   گاوِ خشك در حسرت مصرو
  
   خواب داشتيگشته بازو  گموسفي
  ن خواب از زنداخورد ي چاه غم ماز
  
  اوردي آتش درون كلبه نيباز

   اناركي به زخم خاي زلخون
   كه گم شد
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   بر دلمختير ي تو مي از صدايقيموس
  يا  در دست حلقهحلقه
  .خواند ي مخالف هم مي ولكي هر
   مني در هواديپر ي كه گرم مهوا

  شدم ي مدرخت
  .نشست ي هوا در ششُ من مو
  

   تو آبم بودي از صدايقيموس
  آموخت ي من از سبز تو م برگو
  ديلرز ي تو ميها  دلم در زلالو

  ختير ي حرفش مي خود پاخون
  يا  در دست قطرهقطره
   مخالف هم ظاهري ولكيهر
  . اما غرقيگري ديها  خواندهدر
  

  ديتاب ي تو مي از صدايقيموس
  رفت ي را بالا مجانم
  ختير ي را از بالا مروشن
   از روشنكرد ي را پر مششُ
  يت برگ در دسبرگ
   مخالف همي دمكي هر
   از بادشدند ي مخم
   در آواز هم كنندرهي باد را ذختا
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  دني را نمرده چها لاسيگ

   استلاسي در رنگ گمردن
  

   و پاسآس
  شانه ي بيسويگ
   مرگنيچ
   استي لغات كسانها ني اايآ

  رند؟يم ي ملاسي گدنيچ  ي بكه
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  كنم كه فقط من باشم ني تمام توانم را صرف اتوانم ي كه نممن
  شوم ي هم تو ميگاه
  يشو ي گاه تو من مو

  شود ي من تو و من مكه
  شود ي مي اندر شدنشد
  
   را باشمشهي اگر تو همتوانم ي نموقت چي اگر كه من هي تو نباشاگر
   كه تا تمام صرف خودتتوانم ينم
  ... و من ي فقط خودم باشتو
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  كند ي مهي كه عابر از آن سايشب
   تا عربستانرود ي مو

  اورديجا ب  بلند از آني كاجكه
   عابر استهي كه ساي شبني ادر
  رديگ ي عبرت بلند كاج را آتش مكي شهيهم
  اورمي بروني كاج بي عربستان از جاكي تا
  شود ي سهم كاج مهيسا
  رديگ ي آتش عابر مو



  
20  

  اباني خني اي تكرارماعابران
  ميمان ي را در تكرار عابران مزيي پايبايز
  
  راند ي مزي خائن پائيها  در چرخاباني خو
  
  ميچرخ ي عمر تكرار خائن را ميباي در زتا
  مييباي عابران، زابانيخ
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  دهد ي پس مي فوري  پس از قتل جنازهي فورقاتل
  كند ي قهرمان خام را در انگشت اثر مو

  زديگر ي و قتل مشود ي جالب مجناره
  
  ستي قاتل ني از انگشتيوقت

  كند يرميدر قد خودش گ قهرمان
  خندد ي جنازه در قبر خودش مو
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   رفتن ي مرگ عقب مري مساز
   مرگ منماند ي عقب مو
  يترك ي نكن فقط تو ماليخ

  ترم  از تو بمبمن
   تو را آغوش ماندهيالي من بگو چه خمرگ

   ري در آن مستا
   مرگ باشمي آغشته
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  ام  پنجره نشستهكنار

  ست كنار من نشسته اپنجره
  ميا  پنجره با من كنار هم نشستهكنار
   داردهي پنجره قافو

   داردماه
  دياي كه صورتش را در نور ماه شسته است بي شباگر
  دهد ي گل مهيقاف
  

  ام كنار  نشستهپنجره
   نشسته است پنجره با هممن
  ام  من كنار پنجره نشستهكنار
  ميا مان را به نور ماه شسته  صورتو
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  اند  چاپ كردهجا ني اي مترسكعجب
   استي پرنده خالي از صدازار كشت

  لرزد ي مختهي ري پرهاري زدي سفي تخمو
  
  تر  ساكتماري مترسك از سگ بيايدن
  ي و ترس تهدني از تپي پوشالدل
  ست يا  كه روزنامه مزرعهكند ي مالي كلاغ خو

   دوختي از آن لباسشود ي مكه
  !تر كلاغ  آهستهيكم
  شود ي تو كـُند ميچيق
  شكند ي مداري در ارتفاع سپاهتي سيها بال و
  
   كند ي تخم پرنده فكر مو

  توفان
   و مدوردي سفست يسنگ
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  پرد ي بال اگر خواب را مبا
  شود ي بالش سنگ مبر

   مرا بپردتاخواب
   با بالپس

   را بر سنگم بالا كنخواب
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  يبي جهان عجعجب
  ي گشادبي عجب جو
  
  ي از فرار قشنگبعد
  ستي نيشنگ فرود قچرا
  ؟ي خود را درست ننوشتي مهي جرچرا

  يديچه شن  آنبرعكس
  يچه تصور كرد  آنبرعكس

  مي نكن كه بخنديكار
  

  ي نگاه نهنگعجب
  ي دهان دونگعجب
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   ابري  كه سوخته در حافظهيا ستاره
  اي از دربرگشته

  .ام  نخواندهاي منم كه خط معجزه از كف دراما
  
   ستاره را ني كس اهر«
   از حفظ بخواند يشب

  » است  را حفظ كردهآسمان
  
   معجزه از سر اتفاق گذشتهقدر چه
   صبر، عطر اضطراب گرفتهو

  . برگشته استدي رفته و مرواراشك
  
  . از آسمان نكنده بودي سنگچي كه هي كساما
  
   صحبت باران«

  » برده استاي دري را از حوصله آسمان
  

   منم كه انگارحالا
   سرش را يبالا
   دار ازيشب
  .داشت يبرم
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  زدم ي خواب داشتم خودم را دار مدر
  اند  دارم را بردهدمي شدم دداريب
   بود؟دهي از قبل خوابم را دي كسايآ

   ندارمادي را به يكس
  

   را باز كردندپنجره
   صبح نشده بودهنوز
   كه گذشتيمدت

   شدصبح
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  ي را كه نصف كردبيس
   را نشانم بدهيبريس
  كنم ي مداي پبيا خودم بر س نشان ريبري سدر
   شومري پتا
  تر شود  نصفني از ابمي سو
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  دميي شدم و دو نردبان را با هم روام وانهيد
   ززززززززززد ي زن زنگ خانه را مكي
   را كه باز كردم زن شدمدر
  
   يالي خياباني خدر

  رفتم ي را مقصدا مراننده
  دمي كه بوستصادف

   سر رفتابانيخ
  
   رفتن هستي براشهي همبالا
   زد زززززززززدي كه باي زنگو
   را كه باز كردند در
   وارد شدموانهيد

   بوددهيي مرا رويكس
  تر بود  از خود من هم منكه
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  يخواب ي مي خواب مرا پس كدمي پرسدوباره
   نكن به خواب من از امروزي كپس

  يي آنميب ي خواب مدوباره
  
  دندي هر دو پرساي دمي من پرساي دمي پرستو
  دمي از دوبارمن
   دوباره بپرسمي پس كي تو از من خواب بوديوقت
  

  يوقت ي نمينيب ي هم، تو نموقتم ي مي وقتي كپس
  ييآ ي نمي نگو پس كپس
   بگو آرهباره پس
   نهبگو
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  آمد ي باد مي خانه را فروختند وقتيدرها
   ساحل و ي رورفتند
   ساحل و ري زرفتند
  خچالي كردند در كران ي بياي دررفتند

  كران ي ساختند بيخي و
  
  شكست ي در باد مگذرد ي مواري از دشهي كه مثل شياسب
  ديكش ي مدي از خورشي عكسخي ي از جنس خدا داشت روي باد خواهردر

   درها رفته بودنددي كه رسناخدا
   ساحل وي رودر
   ساحل وري زدر
  .كراني بيايدر
   بودند اسب بوددهي تراشخي كه از ياسب
   داشت خدا باخته بوديخواهر اگر ناخدا و
  

  گذرد ي كه مثل شب از اسب ميا خانه
  داستي طرف پني آن طرفش از او
  .داستي از آن طرف پزي طرفش ننيا
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   دوري جادر
   متناسبي راهو

  شدم ي اسب مسوار
  شدم ي اسب را سوار ترس مو
  

   كلاه تنم از اسبيجادو
   جنگذر
   شبي تيرگي لااز

   نفس دويدنم از حبسيك
  ها در جشن  كه اسبيجاي

   را دواندنم جوان و شاديونجه
  ي ارواح  شيههبا

  ي آتش  حلقهدور
  
   دوري جادر

   تناسب به تاب راهنعل
  ماندم ي را سوار مي دايرگاسب

   پشت سرعتميها در هوا  دستو
   ريختن از ترسمبا

   كلاهپريدنم ي از اسب متنم
   راهكلّ
  .شدم ي ماسب
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   توجهتوجه
   ...ديشنو ياكنون م كه هم يعلامت

  ديشنو ي نمگريد
   قرمزدني در شنتا
   از اكنوني علامتو

   استدهي از خطر خوابي طولانيانفجار
  
   از قرمزيا هي سابا

  ديكن ي ترس را پله ممفهوم
   ـ رها شده از مفهوم ـرها
   رادني از شنپناه
   علامت تمام يها  لحظهبه
  
  ديشنو ي نمگريد

  شود يز تكرار توجه آشفته م اي اكنون كه علامتهم
  ! تـُجـه وجميشنو ي مو
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   دياوريب
  دياوريب
  دياوري كه بآن يب

  دياوري را بكه
   را به سمت كهكه
   را كهكه
   به كهكه
   سمت كهكه

   جلوتردياوري روشنتان را بيها چشم
  دي كه را بشنوتا
   شماكه
   منكه
  ديادي من از شما كه زكه
  شوم ي مكم
  
   كه رادياوريب

   فقطكه
  .دي آورده باشكه
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   بگذارميا  آسمان اگر پنجرهيبرا
  شود؟ ي پرنده درمان مي فراموشايآ

  
  دهد ي سقف را تا آسمان ادامه مپرنده

  افتد ي مي قالي بهشت روي دهي رسيها وهيم
  ! را گم كندني اگر زمپرنده
  ! شودي آسمان ابراگر
  !ندي بروي قالي از روي واقعيها  گلو
  

   استنيه ا پرنددرد
   به آسمان نرسدكس چي دست هكه
   پنجره را از ابر پاك كنديها شهي شتا

   را لوله كندني كه سطح زميدست
  . از پنجره بتكاندتا
  

   استي فراموشدي پرنده شادرمان
  سي خيها الي از خي ابري نشستن روو

  .زند ي دور ميا  پنجرهي و جو  را به جستني زمكه
  
   را يا  پرندهدييايب

  مي فراموش كندهد، يسقف را تا آسمان ادامه م كه
  مي هستيا  پشت پنجرهما
  .كند ي دارد آهسته از جهان عبور مكه



  
3  
  چسبانم ي پرنده را به آسمان ميا  نوار چسب شيشهبا
  . درخت همسايه ـ نچرخاندياش ـ رو قدر دور لانه  ما را ايني  خانهتا
  
  ش نگاه داشتم ا  ماه را در بدر كامليا  نوارچسب شيشهبا
  . را گم نكنمام يا  شب نوارچسب شيشهي در تاريكتا
  
   ـ البته با چند دور پيچيدن ـي نوارچشب شيشه ابا

   را به دور پنج عصر پيچيدمزمان
  .شناختم ي كه مي ساعتبهترين

  
   هرچه كه خواستم كه خنده را يا  نوارچسب شيشهبا
   لبم ثابت نگه دارمي روبه

   گريخت
   صورتمي پخش شد روو

   چشم و گوش و ابرو و چانه را نوار پيچيدمپس
  . شدميا  خودم يك نوارچسب شيشهتا
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   گوشه در صورتيبالا
   شوق ساده به مركزاز
  

   پوش شعله از رمق عشقخط
  ختهيگر
   استچهي ابر در شتاب درو
  دمي كه در مدار چرخ قالب بري روزتا
  دمي تو از همه عاشق اتفاق كشيسو
   تو هر شعله را به قول بپوشمادي در گذار تا
   پراكندهادي اهتزاز در
   از هرزيا  بستهداغ
   از دوديا  پراكندهيبالا
   از ترسي صورتاديفر
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   داردرهيها بهار دا  هار برگيها  رنگبا
  شود ي با تمام زخم خودش نصف مكه
   با تمام نصف خودش زخم و
  

  دار رهي داست ي صورت او چشمتمام
  از راه برد ي مبهار
  كند ي رنگ مني از اوانهي دو
  

   ماهي رهي دامي تلخ ندهان
  زديگر ي كه با بهار مست يا  زوزهي دهيدر

  ماند ي است كه با وجود خودش ميا اشاره
  داردرهي كه در بهار دايصورت مي نو


